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تقدیم به پدر و مادر عزیزم

حامد حاجی زاده



مطمئن بـود عروس بینظیـر وردیه اسـت؛ 
فقط ده سـال پیرتر. مگر می شـد خورشـید 
را وسـط آسـمان صاف با کورسـوی شمعی 
اشـتباه گرفت! چند روزی می شـد که اسَـما 
گوشۀ بازار نشسته بود. برای اینکه مطمئن 
شود اسَما را  با زنی شبیه او اشتباه نگرفته، هر 
روز به بازار می رفت. بارها روبه رویش ایستاد، 
ولی اسَما حتی لحظه ای  سرش را بالا نگرفت. 
هیچ شکی نداشت که خود اسَماسـت. روی 
زمیـن کثیـف، چهارزانو پشـت بقیـۀ دخترها 
نشسـته بود. ده نفـری می شـدند. با اینکه 
سـرش پایین بود، کامـاً پیدا بـود که قدش 
بلندتر از بقیه است. چهره  اش مثل قرص ماه، 
ابروها کشـیده و صورتش سفید، طوری که 

انگار رنگش کمی پریده باشد. 



6

عروس وردیه

مطمئن بود عروس بی نظیر وردیه است؛ فقط ده سال پیرتر. 
مگر می شـد خورشـید را وسـط آسـمان صاف با کورسـوی شـمعی اشـتباه گرفت! چند 

روزی می شـد که اسَـما گوشـۀ بازار نشسـته بود. برای اینکه مطمئن شـود اسَـما را  با 

زنـی شـبیه او اشـتباه نگرفتـه، هـر روز به بـازار می رفت. بارهـا روبه رویش ایسـتاد، ولی 

اسَـما حتـی لحظـه ای  سـرش را بـالا نگرفـت. هیـچ شـکی نداشـت کـه خود اسَماسـت. 

روی زمین کثیف، چهارزانو پشـت بقیۀ دخترها نشسـته بود. ده نفری می شـدند. با 

اینکه سرش پایین بود، کاملاً پیدا بود که قدش بلندتر از بقیه است. چهره  اش مثل 

قرص ماه، ابروها کشیده و صورتش سفید، طوری که انگار رنگش کمی پریده باشد. 

صـورت خسـتۀ عـروس بیست سـاله حدوداً سی سـاله مـی زد، اما با اینکه غبـار روزهای 

سـخت حلـب بـر صورتـش خودنمایی می کرد، باز هم از این سـر تا آن سـر بـازار وصف 

زیبایی بی مثالش دهان به دهان  می گشت. چگونه از وردیه به حلب رسیده بود؟ کاش 

می دانست. 

برای خریدن اسَما ده هزار دلار پول لازم داشت.  

دلار که نداشت به کنار، آوردن اسَما تا سنجار فاجعه بود. اگر کسی شک می کرد که 

به جز فروش حبوبات دنبال کار دیگری  است، به ساعت نکشیده گردنش را می زدند. 

راه کـه می رفـت، خـودش را زیـر فشـار نگاه هـای سـربازان می دیـد. تـرس بـرش داشـته 

بود. گاهی احساس می کرد افکارش را می خوانند. چند روزی بازار را زیر نظر گرفت، 

ولی اسَما یک نظر هم نگاهش نکرد. حتی شلوغی بازار باعث نشد سری بچرخاند. 

سـاکت و آرام نشسـته بـود و فقـط گاهـی بـا دسـت، چـادر سـیاه و تکه پـاره اش را جلـو 

می کشـید. زمختـی چـادرش را می شـد حـس کـرد. بـازار بـوی غـذای سـوخته مـی داد و 

بـوی گنـد تـن مردهایـی کـه ماه هـا حمـام نرفتـه بودند، ولـی دختر صبـور و متیـن وردیه 

طوری نشسته بود که انگار هیچ گله ای از دنیایش ندارد. نمی شد پیغامی به او رساند. 

صاحب اسَما و بقیۀ دختران چهارچشمی مراقب اوضاع بود. سربازان با او رابطۀ بسیار 

خوبی داشتند. شاید به همه شان دختری فروخته بود! البته که فقط خدا می دانست. 
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زندگـی اسَـما در حلـب را نجـران اینچنین به تصویر کشـید. سـارو گیـج و مبهوت، 

تصویرسازی نجران را در ذهنش مرور می کرد. جمله های نجران یکی بعد از دیگری 

همچون پتکی بر سر سارو فرود می آمد. وانیار هم نشسته بود و دودستی زانوی 

غـم بـه بغـل داشـت. گاهی هم قطره اشـکی از گوشـۀ چشـمانش جاری می شـد. 

امـا سـارو چنـان شـوکه بود که حتی قـدرت گریه کردن نداشـت. گاهی بـه خودش 

می لرزیـد و گاهـی جمله هـای نجـران را در ذهنـش نقاشـی می کرد و غرق تماشـای 

چهرۀ اسَما می شد. سکوتی سنگین خانۀ محقر وانیار را پر کرده بود. 

وانیار خانۀ کوچکی در شهر سنجار دارد که حالا بعد از جنگ، فقط چهار دیوار و 

یک سقف از آن مانده. همین چند روز پیش، در و پنجره ها را تعمیر کرد تا بتواند 

شب ها در خانه بخوابد. وسایل خانۀ وانیار به جز لباس هایش، یک موکت و چند 

تا پتو است که خودش و مهمانش »سارو« با آن می خوابند و یک ساعت دیواری 

کهنه که عقربه هایش حال چرخیدن ندارند. موکت  هایی که روی خاک است و راه 

که می روی، گرد و غبار وحشتناکی داخل خانه به راه می اندازد. 

وانیار برای سارو تعریف کرده که نجران را چند سال پیش در بازار سنجار شناخته 

و آن ها قبل از اشغال سنجار با هم کار می کردند. وانیار مغازه کوچکی برای فروش 

حبوبـات در سـنجار داشـت و تمـام سـرمایه اش حبوباتی بـود که در مغـازۀ کرایه ای 

می فروخـت. او مثـل سـارو از اهالـی روسـتای وردیـه اسـت کـه بـرای گـذران زندگـی 

در سنجار مغازه ای اجاره کرده که البته حالا دیگر نه خبری از مغازه هست و نه از 

تجارت. 

سـارو و وانیـار حـالا بیسـت وپنج سـال دارنـد. هم کلاسـی های قدیمـی هیچ وقـت 

همدیگر را تنها نگذاشته اند و اگر اختلاف چهره و قیافه نبود حتماً که همه، برادر 

بودنشان را حدس می زدند. وانیار در گفتارش شهری تر، در قد کمی کوتاه تر و در 

رنگ کمی تیره تر از ساروست. چند روزی است که سارو از روستای وردیه به شهر 
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سـنجار آمده و مهمان خانه وانیار شـده اسـت. وردیه یکی از روسـتاهای دورافتادۀ 

شهر کوچک سنجار است. 

نجران هم حالا در سنجار پیش آن هاست. نجران اهل موصل است و قبلاً حبوبات 

مغـازه وانیـار را فراهـم می کـرد. او بین موصل و سـنجار در رفت وآمد اسـت و به جز 

وانیار برای خیلی از مغازه دار ها حبوبات فراهم می کرد. خیلی وقت ها نجران مهمان 

خانـۀ وانیـار می شـد ولـی چیزی که باعث شـده نجران و وانیار و سـارو حـالا دور هم 

باشند، حبوبات نیست.

نجـران بـرای فـروش حبوبـات گاهی به سـوریه مـی رود. او راه تجـارت با حلب را بلد 

شده و حبوباتش را به آنجا می برد. وی دوستی دارد که بیرون از حلب اجناسش را 

می خرد و خودش قاچاقی به داخل شهر می برد. حلب حالا تحت کنترل مهاجمان 

است. دوست نجران در کار قاچاق آدم  ها هم هست و گاهی خودش نجران را به 

داخل شهر می برد.

سکوت مرگباری در اتاق حاکم است. وانیار زانوهایش را دودستی چسبیده و برای 

اسَما آرام و بی صدا گریه می کند، ولی سارو همچنان گیج و منگ است. خیرگی 

چشـم هایش نشـان می دهد که ذهنش داخل اتاق نیسـت و کاملاً درگیر شـرایط 

بغرنـج اسَـما شـده اسـت. نه نجـران را می بینـد و نه وانیـار را. وانیار بی صـدا ولی با 

چشـمانی اشـک بار سـارو را زیر نظر دارد. نجران هم به هر دوی آن ها خیره شـده 

اسـت. سـارو گاهـی بـه خـودش می لـرزد؛ گاهـی می خنـدد وگاهـی حـرف بی ربطی 

می زند؛ درست مثل دیوانه ها. چند دقیقه طول کشید تا بالاخره به حال و هوای 

اتاق برگشت: »وانیار! عروسی سه سال پیشِ من و اسَما رو یادته؟« 

وانیـار اشـک و لبخنـدش را مخلـوط کـرد: »تمـوم عروسـی پیـشِ چشـممه. همـه 

پسرای وردیه خواستگار اسَما بودن. پولدارا، باسوادا، همه و همه.« 

سارو لبخندی بر لبانش نشست و گفت: »چه خوب یادته اسَما دختر همسایۀ ما 
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بود. وانیار! یادته اسَما چقد منو دوست داشت؟ جواب خواستگاری پسر فاروق رو 

هم منفی داد. همین فاروق که شـهردار شـده و دیگه اهالی وردیه رو آدم حسـاب 

نمی کنه!« 

لبخنـدِ روی لب هـای سـارو پهن تـر شـد و ادامـه داد: »پسـر ادهـم، پولـدار معـروف 

وردیه و سنجار، اونو هم جواب کرد. همه واسۀ خواستگاری اسَما تو صف بودن. 

گاهی حتی به خود من وعدۀ پول می دادن که اسَما رو به ازدواج باهاشون راضی 

کنم. اصلاً خواسـتگار اسَـما بودن واسـۀ خودش کلاسـی داشـت. ولی اسَـما فقط 

منو دوسـت داشـت. بهش گفتم می ریم سـنجار پیش وانیار. ما هم مغازه اجاره 

می کنیم. کل میوه های سنجارو ما می فروشیم. پولدار می شیم. خونه می خریم. 

ماشین و مغازه می خریم. وانیار، عروسی ما رو تو وردیه یادته؟«

وانیار طاقت نیاورد و زد زیر گریه. گریه های آرام وانیار به هق هق تبدیل شد. »چه 

عروسـی باشـکوهی! همـۀ اهالـی وردیه بودن. چه جمعیتی از سـنجار اومـده بود! 

صـدای هلهلـۀ زن هـا، صـدای طبل و سـاز، چـه بوی عطر و اسـپندی! صدای سـاز 

همه رو به رقص آورده بود. آخر مراسم من و تو با هم وسط عروسی رقصیدیم.«

سارو بلند شد. حس کرد وسط عروسی است؛ شروع کرد به رقصیدن و وانیار هم 

به او پیوسـت؛ مثل روز عروسـی. دسـت در دسـت هم چرخیدند و هلهله کردند. 

نجران روی موکت نشسته و بود و به آن ها خیره شده بود. »دیوونه شدن!«

رقـص وانیـار و سـارو ادامـه داشـت تـا آنجـا کـه وانیار باید دسـت سـارو را در دسـت 

اسَـما می گذاشـت. چشـم سـارو در حـال و هـوای عروسـی در چشـم وانیـار افتـاد. 

دستش را در دست وانیار گذاشت تا به اسَما برساند. 

ــــ  اسَما حالاکجاست؟

 هر دو لحظه ای خشکشان زد، بی حرکت و ساکت. چشم های وانیار هنوز خیس 

بود. سارو به خودش آمد و فهمید حالا مهمان خانۀ خراب وانیار است. بغضِ او 



10

عروس وردیه

مثل بمب های این چند ساله ترکید. خودش را در آغوش وانیار انداخت و ایستاده 

با هم گریه کردند. مگر گریه هاشان تمام می شد؟

نجران ساکت نشسته بود. گاهی رقصشان را تماشا کرد، گاهی گریه و گاهی هم 

خنده های همراه با اشکشان را اما شریک هیچ کدام از کارهایشان نشد. نشست 

و فقط منتظر ماند تا دیوانگی های سارو و وانیار تمام شود. نجران از آن ها خیلی 

بزرگ تر است. پنجاه سالی دارد. 

سـارو و اسَـما را چنـد بـار در مغـازه وانیـار دیـده و یـک شـب کـه مهمـان خانـه وانیـار 

بودند، نجران هم مهمانِ آن ها شده بود. نجران خوب یادش می آید قبل از ویرانی 

قـرار بـود بـرای سـارو کسـی را پیـدا کنـد تـا مغـازه اش را پر از میـوه کند. نجـران برای 

خیلی ها آشناست. لباس عربیِ سیاه و همیشه چرکش را به لنگیدن پای چپ که 

اضافه می کنند، ناخودآگاه اسم نجران بر سر زبان ها می آید. 

نجـران فشـار روحـی سـارو و وانیـار را درک می کنـد و روی موکـت نشسـته و تـکان 

نمی خورد. بالاخره رقص و گریه های وانیار و سارو تمام شد و روبه روی نجران روی 

زمین نشسـتند. چشـمان هر دو پر از اشـک بود. انگار وانیار سـؤالی داشت که با 

ترس و لرز می خواست از نجران بپرسد. چند بار سؤالش را مزه مزه کرد و بالاخره 

پرسـید: »گفتی بازار فروش دخترها تو حلب پررونقه. دختری مثل اسَـما رو باید 

خیلی زود بخرن. چرا هر روز که می رفتی اونجا بود؟« 

نجران سرش را پایین انداخت. قلب سارو از تپش ایستاد. از دیده شدن اسَما در 

حلب شوکه شده بود، ولی این سؤال همچون پتکی سنگین بر سرش فرود آمد. 

سرش تکانی خورد و چشمانش باز شد و بهت زده منتظر جواب ماند.

نجران با اکراه جواب داد : »اسَـما همون اسَـمای زیباییه که تو سـنجار اونو واسـۀ 

هـم مثـال می زنـن. یـادم میـاد یه بار تو سـنجار از دختری تعریف می کـردن. وقتی 

می خواستن از زیباییش تعریف کنن، می گفتن مثل اسَمای وردیه می مونه! اسَما 
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همون اسَماست، ولی مشکلی داشت که مردا دورش نمی رفتن.« 

سارو قدرت حرف زدن نداشت؛ تحمل شنیدن هم نداشت؛ فقط به نجران خیره 

بود تا اینکه وانیار با اصرار دوباره پرسید: »مشکلش چیه؟« 

اکـراه نجـران تمام شـدنی نبود: »شـما قصد دارید اسَـما رو برگردونیـد و حالا وقت 

حل کردن مشکلش نیس.« سارو دستش تحت فرمان خودش نبود و به چشم 

برهم زدنی گردن نجران را گرفت. او با تمام قدرت، گردن نجران را فشار می داد و 

فریاد  کشید: »لعنتی بگو مشکل چیه؟«

وانیار وارد معرکه شد و به بدبختی سارو را از نجران جدا کرد. وانیار فریادی بر سر 

سارو کشید و او را در گوشه اتاق نشاند. 

ــــ  خودتو کنترل کن. این بنده خدا چه تقصیری داره؟

وانیـار لیـوان آبـی دسـت نجـران داد و گفـت: »اوضـاع مـا رو کـه می دونـی. سـارو 

خودشو  نمی فهمه.«

نجران در حالی که دستی به گردنش داشت گفت: »می فهمم من دوست شما 

هستم. ولی واقعاً چند ثانیه تا مرگ فاصله داشتم. اگه نبودی منو از پا در آورده 

بود.«

نجران خواست مشکل اسَما را زیر گوش وانیار بگوید که دوباره سارو برخواست. 

نجران دو دستش را بر گلویش محافظ کرد که وانیار جلو سارو را گرفت. نجران که 

حسابی ترسیده بود، فاصله اش را با سارو بیشتر کرد و به کسری از ثانیه گفت: 

»اسَما حامله شده!«

وانیار: »حامله!« 

سارو: »حامله ست؟« 

سـارو دو دسـتی بـر سـرش کوبیـد. کنـار دیـوار نشسـت و دیگـر چیـزی نگفـت. 
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اشـک های جـاری برصـورت سـارو و گاهـی ضربات سـری کـه به دیوار مـی زد، عمق 

فاجعه را برای همه یادآوری می کرد. نجران هاج و واج نشسته بود و فکر می کرد، 

شاید دوباره وانیار و سارو وسط اتاق برقصند. نجران گیج و منگ، دست بر گلو، 

با ترس زیاد نگاهش را از سارو برنمی  داشت.

وانیار پرسید: »چندماهه حامله ست؟«

ــــ گمونم حدود هفت ماه.

ــــ با این شرایط چطوری می خوای منتقلش کنی؟ 

نجـران کـه همچنان نگاه مراقبش به سـارو بود برای وانیار توضیـح داد: »پولدارها 

منتظرن فرزندشو به دنیا بیاره. اگه دوباره به بازار برگرده، به بالاترین قیمت فروش 

می ره؛ فقط ظرف چند دقیقه.«

وانیار بی اختیار پرسید: »حالا قیمتش چقدر هست؟« 

نجران جواب داد: »من با یه قاچاقچی آشنا شدم که حدود ده هزار دلار می خواد 

اونو بخره و ده هزار دلار هم می خواد تا به عراق برش گردونه. البته با این شـرایط 

اگه حامله باشه، قیمتش پایینه. اگه می خوای کاری کنین، باید ظرف این هفته 

بیست هزار دلار جمع کنین. فقط یه هفته فرصت دارین. سه هزار دلار روی من 

حساب کنین.« 

وانیار که سـرش پر از سـؤالات جورواجور بود باز پرسـید: »چرا کسـی اونو برای دو 

ماه دیگه ش نخریده؟« 

نجران توضیح داد: »بچه! پدرش کیه؟ کی بزرگش کنه؟ اصلاً معلوم نیست بچه 

سالم باشه یا نه. از همه مهم تر تو حلب کسی از فرداشم مطمئن نیست!«

نجران سپس ادامه داد: »من یه هفته تو سنجار هستم و اگه قصد انجام کاری رو 

دارین باید زودتر خبرم کنین.«
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وانیار با اعتمادبه نفس و صدای رسایی گفت: »تا فردا خبرت می کنیم.« 

نجـران از جایـش بلنـد شـد و بـا وانیـار خداحافظـی کـرد. سـارو بـه دیـوار تکیـه داده  

بـود و اطرافـش را نمی فهمیـد. نجـران نگاهـی بـه سـارو انداخـت و می خواسـت 

اوضاعـش را بـرای خداحافظـی بررسـی کنـد کـه وانیار با اشـاره چشـم بـه او گفت، 

بدون خداحافظی برود. 

ــــ سارو، سارو، با توام. حواست کجاست؟

سـارو بـا صـدای وانیـار به خودش آمد و دنبال نجران می گشـت که فهمیـد از خانه 

رفته است. 

وانیار خیلی رک از سارو پرسید: »اسَما رو با این شرایطش می خوای؟«

سارو کنار دیوار بود و سرش رو به پایین. صدای سارو از ته حلقش بالا نمی آمد. 

مثـل کسـی کـه سـاعت ها فریـاد کشـیده باشـد. از زیـر چشـمش نگاهی بـه وانیار 

انداخت و جواب سؤالش را با سؤال داد: »مگه اسَما خطایی کرده که نخوامش؟«

ـــ حامله شده. می دونی مردم وردیه چی می گن؟

ـــ به محض اینکه بیاد، می ریم بیمارستان و بچه شو می ندازیم. مردم وردیه چیزی 

از بارداریش نمی  فهمن.

وانیار بی معطلی سؤال کرد: »خودت چی؟خودتم نمی فهمی؟«

سـارو نگاهـش را از وانیـار برگردانـد و دوبـاره بـه زمیـن انداخـت. قطره هـای اشـک 

چشـمانش روی زمیـن می افتـاد و دیگـر حرفـی نمـی زد. دقایقی گذشـت تـا دوباره 

وانیـار سـکوت را شکسـت: »بیسـت هـزار دلار لازم داریـم. الان سـه هـزار دلار 

هست.«

ــــ کو؟ کجاست؟

وانیار با لبخندی گفت: »سه هزار دلارِ نجران.«



14

عروس وردیه

سارو دستش را به زانوهایش گرفت و بلند شد. با صدای پرامیدی گفت: »فردا 

صبح می رم وردیه. داستان اسَما رو، به جز بارداریش، برای همه تعریف می کنم.«

وانیار تصمیم سـارو را بسـیار پسندید. او برای دوسـتش ناراحت بود ولی اراده اش 

بابت آزادی اسَما را به فال نیک گرفت. وانیار با سارو بزرگ شده و درد و غم های 

سـارو را کامـلاً لمـس می کنـد. هرچند نسـبت به سـارو، شـهری تر شـده اما حـال و 

هوای دوستش را همیشه دارد.

 وانیـار در زمـان اشـغال وردیـه و سـنجار خانـواده اش را کلا از دسـت داد. خیلی هـا 

مفقود شدند و بیشتر کسانی بودند که نتوانستند خودشان را به بغداد برسانند. 

او قبـل از اینکـه بتوانـد کمکـی بـه خانـواده اش کنـد، در سـنجار خبـر از بیـن رفتـن 

آن هـا را شـنید. شـاید تنهـا دوسـت خـوب و قدیمی اش سـارو، همـدم ایـن روزهای 

تنهایی اوست. وانیار کنار تصمیم سارو ایستاد تا او را در نجات اسَما یاری کند و 

همراهـی اش را این گونـه اعـلام کرد: »منم سـری به فـاروق و ادهـم می زنم. اونا تو 

سنجار هستن. درسته که سال هاست از وردیه به اینجا اومدن ولی هرچی باشه 

هم ولایتی خودمون هستن.«

سـارو با شـنیدن اسـم ادهم، مثل کسـی که ترشی خورده باشـد صورتش را درهم 

کشید: »حالم از این ادهم به هم می خوره. اگه داستان مرگ خودم بود، به مردن 

راضی می شدم ولی پیش ادهم نمی رفتم. باز هرچی که تو صلاح می دونی.«

صبح زود سارو راهی وردیه شد و هنگام رفتن به وانیار گفت که هر اتفاقی افتاد 

تـا شـب دوبـاره برمی گردد. وانیـار هم برای دیدن فـاروق از خانه خارج شـد. فاروق 

همانی اسـت که برای پسـرش بارها به خواسـتگاری اسَـما رفته بود و حالا شـهردار 

سنجار شده است. 

دیدن شهردار به این راحتی ها نیست. او در شهرداری چند ساعتی معطل شد و 

بالاخره با دادن آشـنایی، وقتی برای دیدار با شـهردار گرفت. وانیار با لباس هایی 
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کهنـه و کثیـف پشـت دفتـر فاروق به انتظار اجازۀ ورود شـهردار نشسـت. مشـکل 

سـارو باعث شـده بود که اصلاً یادش نیاید که شـام و صبحانه هم نخورده اسـت. 

دقایقی بعد وانیار با اوضاع درهم و برهمش مقابل فاروق نشسته بود. 

فاروق را مردمان عادی به جدیت و ابهت می شناسند. شهردار، فعلاً برگه هایش 

را امضـا می کنـد و توجهـی به وانیار ندارد. وانیار هم سـاکت، به فاروق خیره شـده 

اسـت. شـکم فـاروق بیسـت سـانت جلوتـر از خـودش بـه میـز چسـبیده، صورتـی 

تراشـیده و پر از گوشـت که شـکل یک دایرۀ کامل است. از زیر میز کفش هایش 

برق می زد، انگار آن ها را هزار بار واکس زده باشند. پاهای شهردار از صندلی آویزان 

بـود و بـه زمیـن نمی رسـید. آویزانـی پاهـای شـهردار داد مـی زد که بایـد قد کوتاهی 

داشته باشد. کت و شلواری تمیز، کرواتی قرمز رنگ که انگار گلوی شهردار را به 

 دار آویخته انـد. وانیـار احسـاس می کرد، شـهردار هر آن ممکن اسـت خفه شـود. 

بالاخـره امضاهایـش تمـام شـد. لیوان شـربت روی میزش را در دسـت گرفـت و با 

قورت دادن اولین جرعه رو به وانیار گفت: »تو وانیار پسر رفتگر وردیه ای؟«

وانیار فوراً جواب داد: »درسته.« 

فاروق نفس عمیقی کشید و گفت: »خدا رحمتش کنه. اینجا چی می خوای؟« 

وانیـار بی معطلـی شـروع بـه تعریف داسـتان کـرد. او صحبت می کـرد و فـاروق هم 

سـاکت و دقیـق تمـام صحبت هـای وانیار را گـوش می کرد. انگار به یک موسـیقی 

ملایـم کنار سـاحل گوش می کنـد. در طول صحبت وانیار، حتی کلمه ای نگفت. 

سخنان وانیار که تمام شد بادی به گلویش انداخت و با تکان کوچکی به صندلی، 

خودش را اندکی جلو تر آورد. 

»اسَما! عروس زیبای وردیه. چه حیف خبر داشتم اونم اسیر شده. ده بار براش 

پیغام فرستادم که عروس خانواده من بشه اگه نمی دونی حالا بدون! حتی بعد از 

عروسی با پسر دهاتی همسایه شون، ازش خواستم از زندگی بیرون بیاد. همه چیز 
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بـراش مهیـا بـود. همه چیز به کامش می شـد. نمی دونم احمق بود، عاشـق بود یا 

دیوانه مگه اون پسرک دهاتی چه لعبتی بود. خرجی خودش رو هم نداشت.یادم 

نمـی ره شـبای فـرار بـازم بـراش پیغـام دادم کـه بـا ما به بغـداد بیـاد. اونجا همه چیز 

براش فراهم بود. خونه، زندگی و از همه مهم تر امنیت. اونو و خیلی از سـاکنین 

وردیـه اون قـدر معطـل کردنـد تـا روستاشـون اشـغال شـد. خیلـی از زنا و دختـرا گم 

شدن و حالا بعضی از اونا مثل اسَما کم کم پیدا می شن. اسَما می تونست تا آخر 

عمرش اسَمای وردیه بمونه.«

وانیار با صدای آرامی دوباره درخواستش را تکرار کرد:»حالا همه چیز تموم شده. 

می تونی کمکش کنی؟«

فاروق با صدایی رسا گفت: »وقتی صحبت می کردی می دونستم چی می خوای. 

روزی چند نفر میان اینجا و همین درخواست تو رو دارن. اینجا دلاری نیست!«

وانیار با جواب رد شهردار کمی ناراحت شد و پرسید: »می خوای انتقام بگیری؟«

 فـاروق نیشـخندی زد: »اگـه بـه همـه دلار بـدم، روزگارم مثـل تـو می شـه. ماجرای 

اسَـما رو کـه تعریـف کـردم، بـرای تجدیـد خاطراتـم بـود ولـی واقعـاً اینجـا دلاری 

نیست.«

وانیار باز ول کن ماجرا نبود: »ده هزار دلار برای شما چیزی نمی شه. ده هزار دلارم 

خودمون قرض می گیریم. می تونم خونمو ضمانت بذارم.«

فاروق خنده ای کرد و با حالت مسخره گفت: »خونه های اینجا همه ویرونه شده. 

تا دلت بخواد خودم خونه دارم. تو الان یک دلارم نداری. چطور می خوای ده هزار 

دلار منو برگردونی؟«

وانیـار از تـه صندلـی خـودش را بـه لبـۀ صندلـی کشـید و بـا اعتمادبه نفـس جـواب 

داد: »مـن شـش ماهه بـا کارم دوبـاره پولـت رو پـس مـی دم. سـارو رو هـم بـه کار 

می کشم.« 
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وانیار همچنان حرف هایش را ادامه داد و وقتی تغییری در شهردار ندید از خواهش 

و درخواسـت، صحبت هایش را به التماس رسـانید ولی فاروق مثل صخره سنگی 

روی صندلیش نشسته بود.

وانیار در حال التماس بود که منشی شهردار وارد اتاق شد.

»قربان از موصل مهمان دارید.«

شـهردار بی توجـه بـه وانیـار گفت: »بیاینـد داخل« سـپس رو به منشـی اش ادامه 

داد: »فقط این پسر که رفت، صندلیش رو تمیز کنید.« 

وانیار نگاهی به گردوخاک روی شلوارش کرد، نگاهی به صندلی که کثیفش کرده 

بود و بعد هم چشـمش خورد به برق کفشِ شـهردار و خطِ تیزِ اتوی شـلوارش. از 

خجالت، دیگر کلامی صحبت نکرد. 

وانیـار آمـادۀ رفتـن شـد کـه فـاروق رو بـه وانیـار گفـت: »امیـدوارم تو کارتـون موفق 

باشید. راستی اسم پسر همسایۀ اسَما چی بود؟«

وانیار یک لحظه فکر کرد که شاید اوضاع تغییر کرده و سریع جواب داد: »سارو«

اما فاروق فقط سرش را تکان داد و طعنه زد: »آهان! حتماً بهش سلام برسون. 

بگو شهردار آرزو کرد زودتر به اسَما برسی.«

سپس قهقهه ای زد و از صندلی اش بلند شد تا به استقبال مهمانانش برود. وانیار 

هـم از اتـاق فـاروق بیـرون آمـد. از راهرو بیرون می رفت که با صدای بلند فـاروق در 

راهرو سرش را برگرداند. فاروق از لای در، سرش را بیرون گرفته بود و در حال داد 

زدن: »همه چار پنج هزار دلار می خوان، چرا صحبت بیست هزار دلار می کردی؟« 

وانیـار مانـده بـود کـه چـه بگویـد و چـرا فـاروق دوبـاره برگشـته کـه او دوبـاره گفـت: 

»درسته، درسته، اسَما! احتمالاً زیبایی اسَما قیمتش رو چند برابر کرده.« 

فاروق لبخندی زد، در را بست و به داخل رفت. وانیار سرجایش که ایستاده بود، 
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به فکر فرو رفت. »با صحبت های نجران و بارداری اسَما، حالا قیمت خرید اسَما 

باید کمتر از دیگران هم باشه.«

صـدای بلنـد فـاروق، وانیـار را بـه خـودش آورد. صـدای زمختش از اتـاق با اینکه در 

اتـاق بسـته بـود، داخـل راهـرو می پیچیـد. او بـرای مهمانانش با صـدای بلند حرف 

مـی زد. چنـد دقیقـه بعـد وانیـار در حالـی که افـکارش درگیـر بیسـت هزار دلار بود، 

خودش را دست خالی بیرون اداره دید.

»حالا ادهمِ نزول خور!«

وانیـار بـرای دیـدار ادهم خودش را آماده می کرد ولی ترجیح داد قبل از رفتن پیش 

ادهم از سارو خبردار شود. او بعد ازظهر برمی گردد و چه خوب است که پول آزادی 

اسَـما را در وردیـه جمـع کـرده باشـد. وانیـار برای درسـت کردن غذا به بـازار رفت تا 

چیزی بخرد. آن ها از دیشب چیزی نخورده اند. 

غروب بود و وانیار حرف هایش را برای ادهم مرور می کرد که با صدای کوبیدن در 

به خودش آمد. 

در را که باز کرد پشت در با چهره درهم و بی رمق سارو مواجه شد. پسر بلند بالا 

و زیبـای وردیـه کـه کلـی آرزوی خـوب داشـت، با صورتی پـردرد و ناراحت پشـت در 

ایستاده است. سرش پایین و موهای مشکی و بلندش روی صورت ریخته، خال 

روی گونۀ سارو زیر گردوخاک چهره اش همچنان برق می زند. سادگی و فقر تنها 

چیزی است که حالا از ظاهرِ زیبای سارو تصور می شود.

ـــ چه کردی؟ چقد جمع شد؟

سارو وقتی سؤال وانیار را شنید، سرش را بلند کرد و موهایش را از صورت کنار زد: 

»تو وردیه کسی حالش از من بهتر نیست. به همه کسانی که حدس می زدم، رو 

انداختم.«

 سـارو دسـتش را در جیـب کـرد و مشـتی دینـار مچاله شـده از جیبش بیـرون آورد:
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»همه ش همین شد.«

ــــ به دلار چقدر می شه؟

سارو سرش را کج کرد و جواب داد: »به پنجاه دلار نمی رسه!«

ـــ فقط پنجاه تا؟

ـــ اگه الآن کسی از من پول بخواد، چقد می تونم کمک کنم؟

ـــ تو؟ هیچی!

ـــ اوضاع وردیه مثل جیب منه! فاروق چی شد؟

حـالا وانیـار سـرش را پایین انداخـت: »تو وردیه پنجاه دلار جمع کـردی ولی فاروق 

فقط دق دلی هاشو تحویلم داد.«

سـارو گفت: »می دونسـتم! اسَما رو برای پسـرش می خواسته! وقتی اسم فاروق 

رو بردی، می دونسـتم که فقط تحقیر می شـیم. تو وردیه برای آزادی چند دختر و 

زن دیگـه هـم اقـدام کـردن. چنـد نفـر قـول دادن تـوی ایـن هفتـه کمک کنـن. اگر 

سـر قولشـون باشـن، با دینار اونا هم می تونیم صد دلار دیگه جمع کنیم. وردیه 

بیشـتر از این کشـش نداره. اونجا حالا پنجاه خانوار هم نداره. کسـی بتونه، نون 

خانواده شو تهیه کنه، قهرمانه. تو وردیه هنوز برق وصل نشده. اگه کسی یه کم 

پول داشته باشه، اول از اونجا کوچ می کنه. هر کی توی روستا مونده بدبخته!«

وانیـار دسـتی برشـانۀ سـارو زد و گفـت: »امروز و فـردا باید جواب نجـران رو بدیم. 

بی خیالِ وردیه باش! فردا پیش ادهم می ریم.« 

وانیـار همچنـان کـه دسـتش بـر شـانۀ سـارو بـود سـؤال تکـراری دیـروزش را دوبـاره 

پرسید:»سـارو! مطمئنی که اسَـما رو می خوای دیگه؟ اگه دلت براش می سـوزه، 

مطمئـن بـاش بالاخـره یکـی دو سـال دیگـه جنـگ تمـوم می شـه و برمی گـرده. اگه 

کارات برای دلسوزیه و باهاش زندگی نخواهی کرد، خودت رو نابود نکن.«
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سارو با تعجب پرسید: »زندگی!«

وانیـار خیلـی رک توضیـح داد: »زیـرِ یـه سـقف. دوبـاره زنـت باشـه بـا گذشـتش؟ 

می تونی تحمل کنی؟ می دونی ممکنه زن چند مرد شده باشه!«

سارو که جا خورده بود و هیچ وقت به حدسیاتش فکر نکرده بود بی تفکر گفت: 

»چند مرد! وانیار! تو که از جور کردن پول برام ناراحت نیستی؟«

وانیـار بـی معطلـی گفت: »هرچـی دارم مـال تو. تو هم جـای من بودی واسـه من 

همین کارو می کردی.«

سارو حرف هایش را ادامه داد: »اسَما منو دوست داشت. همه رو کنار زد. عاشق 

من بود.«

سارو انگشت اشاره را روی سینۀ خودش فشار داد و گفت: »خودِ من! حالا هم 

نوبت منه. اگه دیدمش می پرسم که اونجا کسی رو دوست داشته یا نه؟جوابش 

»نه« بود، گذشتۀ این یکسالشو فراموش می کنم. دروغ نمی گه!«

داره.  بچـه  »اسَـما  بزنـد:  محـک  را  سـارو  ارادۀ  انتهـای  می خواسـت  بـاز  وانیـار 

می فهمی؟«

ـــــ بایـد بـا خـودش حـرف بزنم. نهایـتِ کار اینـه که فکر می کنم ایـن دلارهـا رو برای 

جبـران بخشـی از محبت هـاش دادم. وانیـار، می شـه خواهش کنم دیگه صحبتی 

نکنی؟

روز بعد خانۀ ادهم میزبان وانیار و سـارو بود. ادهم را در شـهر همه می شناسـند. 

پیرمـرد پولـدار شـهر کـه پولـش را بـا ضمانـت می دهـد و بهـره اش را می گیـرد. برای 

ادهم مشکل سارو مهم نبود و آن ها هم تعریفی از مشکلشان نکردند. کسی که 

به خانه ادهم می رود، درخواستش معلوم است. 

ادهـم از آن هـا پرسـید کـه چقدر پول می خواهند و چه ضمانتی برای برگشـت پول 

دارند. وانیار خانه اش را برای ضمانت بیست هزار دلار قرضی پیشنهاد کرد و آدرس 
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و مشخصات خانه را به ادهم داد. 

ادهـم وقتـی آدرس را گرفـت رو بـه وانیـار گفـت: »همـۀ خانه هـای سـنجار ویرانـه 

شـدن. اگـه در و پنجـره داشـته باشـه، بـا مشـخصاتی کـه دادی، همیـن حـدود 

می ارزه. برگه ای می نویسـیم که خونه ت برای من. امضا که کردی، پنج روز دیگه 

دلاراتون آمادس.« 

وانیار که به نوشتن کاغذ اکراه داشت، اعتراض کرد: »من پولت رو سال دیگه با 

سودش پس می دم.« 

ادهم با خونسردی جواب داد: »پس دادی خونه دوباره مالِ تو.«

قـرار شـد پنـج روز دیگـر وانیـار و سـارو برگردنـد. احتمـالاً ادهـم در ایـن پنـج روز 

دلارهایـش را آمـاده می کند و شـاید می خواهد شـرایط خانۀ وانیـار را برای ضمانت 

بررسـی  کند. ادهم در شـهر آدم های زیادی دارد. وانیار و سـارو خوب می دانند که 

اگر پول ادهم و سـودهایش را ندهند، به راحتی خانه را صاحب می شـود. وانیار و 

سارو از خانه ادهم بیرون آمدند. آن ها در راه بازگشت از خانۀ ادهم بودند که سارو 

گفـت: »پنـج روز فرصت داریم. هرچی بتونیم بیشـتر جمع کنیم، معـادل اون از 

ادهم کمتر پول می گیریم.« 

ـــ بهتر نیست خونه منو بفروشیم که گرفتار ادهم نشیم؟

سارو هم موافق نظر وانیار بود ولی از طرفی دوست نداشت که وانیار را بی خانمان 

کند و در جواب گفت: »ادهم مرد کثیفیه. اینو می دونم. گذشته از اینکه تو کار 

نزوله، به هیچ چیزی  هم پایبند نیست. گرفتاری ما باهاش زیاده.«

سارو ادامه داد: »ادهم آدم بدیه ولی به فروش خونه هم راضی نیستم. همین یه 

خونه رو داریم. باید کار کنیم و زودتر طلبش رو بدیم.«

سـارو بعـد از گفت وگـو بـا وانیـار به وردیه بازگشـت. او پنـج روز دیگر به سـنجار باز 

می گردد. 





در وردیه همه مشکل سارو را می دانند. کسی 
کمک بزرگی ندارد. همه برای سارو نارحت اند 
و مثـل این روزهایِ سـارو هم، آدم زیاد اسـت 
امـا زن سـارو مثل زنـان دیگر وردیه نیسـت. 
زیباترین دختر وردیه، همسـر اوست. سارو 
سـربه زیر در وردیـه قـدم می زنـد و معمولاً 
داخل خانۀ پدرش می ماند. او هنوز در خانه 
پدری اش زندگی می کند. می خواست با اسَما 
به سـنجار نقل مکان کند که پارسـال گرفتار 
شدند. حمله ناگهانی مهاجمان از یک طرف 
و تفکر غلـط مردم کـه »آن هـا کاری با زنـان و 
کـودکان ندارنـد، باعث شـد خیلی هـا گرفتار 
شوند.« حالا تمام فکر سارو پیش اسَماست. 
صحنه های اسـارت و صحنه هایـی که نجران 
از اسَما و بازار حلب برایش تعریف کرده، دائم 
شرایط او را در خیالش تصویرسازی می کند. 

چگونه
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در وردیه همه مشکل سارو را می دانند. کسی کمک بزرگی ندارد. 
همـه بـرای سـارو نارحت انـد و مثـل ایـن روزهـایِ سـارو هـم، آدم زیـاد اسـت امـا زن 

سـارو مثل زنان دیگر وردیه نیسـت. زیباترین دختر وردیه، همسـر اوسـت. سـارو 

سـربه زیر در وردیـه قـدم می زنـد و معمـولاً داخـل خانۀ پـدرش می ماند. او هنـوز در 

خانه پدری اش زندگی می کند.

می خواسـت بـا اسَـما بـه سـنجار نقـل مکان کند کـه پارسـال گرفتار شـدند. حمله 

ناگهانی مهاجمان از یک طرف و تفکر غلط مردم که »آن ها کاری با زنان و کودکان 

ندارند، باعث شد خیلی ها گرفتار شوند.« حالا تمام فکر سارو پیش اسَماست. 

صحنه هـای اسـارت و صحنه هایـی کـه نجـران از اسَـما و بـازار حلـب برایش تعریف 

کرده، دائم شرایط او را در خیالش تصویرسازی می کند. چگونه سختی های زندگی 

در خانۀ مردان غریبه را گذرانده اسـت؟ با چه کسـی بوده؟ چرا حالا تنهاسـت؟ و 

چـرا کارش بـه بازار کشـیده شـده اسـت؟ افکاری که سـارو را تا مـرز دیوانگی پیش 

می برد. گاهی فکر می کرد، چگونه دوباره اسَما را بپذیرد. 

»دوباره مثل سابق زندگی درست می شه؟ واقعاً می توانم زندگی اسَما در اسارت 

را فراموش کنم؟ راستی هزینه های انداختن بچه هم هست!«

سـارو آن قـدر در افـکارش غوطـه ور می شـود کـه تـا او را صـدا نزننـد، متوجـه حضور 

کسی در اطرافش نمی شود. در خانه چند خواهر و برادرکوچک تر از او هم هستند. 

برادرانش کارهای فصلی دارند. در خانۀ پدریِ سارو برای زنده ماندن، شام و ناهار 

مختصری فراهم می شود. پس انداز خانه هم مثل پس انداز تمام خانه های وردیه 

است. صفر! پدر سارو فراش مدرسه است. او قبل از ویرانی دینار مختصری برای 

آوردن عروسش به خانه، کنار گذاشته بود ولی حالا او هم در مخارج خانه مشکل 

دارد. شاید چند ماه دیگر مدرسه ها دوباره دایر شود ولی فعلاً اوضاع زندگی برای 

همه دردناک است.
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 پنج روز مثل چند سال برای سارو گذشت. 

به جز وقت هایی که دنبال قرض از مردم بود، از خانۀ پدرش بیرون نمی رفت. در 

این چند روز وانیار به دنبال آدم هایی گشت که برای آزادی دختران کمک می کنند 

ولی با ضیق وقتی که داشت، به جایی نرسید. 

امروز، روز وعده با ادهم است.

سـارو صبح خیلی زود از وردیه حرکت کرد و کمتر از نیم سـاعت به سـنجار رسـید. 

وانیار هم آماده شده تا با هم به خانۀ ادهم بروند. وانیار در راه برای سارو تعریف 

کرد که در این پنج روز چند بار برای فروش خانه تلاش کردم ولی کسی پول خانه 

را پنج روزه پرداخت نمی کرد. کسانی بودند که پول بدهند ولی دینارشان کمتر از 

ده هزار دلار می شد و با این پول مشکل ما حل نمی شد.

سـارو گفـت: »از ادهـم متنفـرم. شـنیدم کـه بدهکاراشـو خیلـی اذیـت می کنـه. 

خونه هاشونو گرفته، بعضیا رو زندان کرده و حتی شنیدم چند تا زن داره که بعضی 

از اونا دخترایِ بدهکاراش هستند. تو خونه ای که ما می بینیمش خودش تنهاس، 

بیرون شهر هم خونه داره که زناش اونجان«

داد: ادامـه  وانیـار  بـه  رو  همیشـگی  و  خودمانـی  و  دوسـتانه  لحـن  بـا   سـپس 

»وانیار، اگه بابت خونه نگران باشی، پیش ادهم نریم.«

وانیار خیلی سریع و با اعتمادبه نفس کامل جواب داد: »نه حتی اگه خونه هم بره 

ناراحت نمی شم. ضمناً ما قصد داریم پول ادهمو برگردونیم. چرا باید از ضمانت 

خونه ناراحت باشم؟«

سـارو با این سـؤال خواست مطمئن شود که وانیار به خاطر رودربایستی خانه اش 

را بـه ضمانـت نمی گـذارد. وانیـار نزدیک ترین دوسـت ساروسـت. با آداب شـهری 

بیشـتر، یـک درجـه تیره تر، چند سـانتی کوتاه تـر ولی طبعی بسـیار بالاتر. هرچند 

خودش در سنجار تنهاست ولی تنها پناه سارو در شهر، بعد از خداست. 
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چند دقیقه بعد وانیار و سارو روبه روی ادهمِ نزول خور نشسته بودند. حدود هفتاد 

سـال دارد، چـاق بـا سـری بـدون مو. صـدایِ کلفتش از ته حلق بـالا می آید و انگار 

بـرای حـرف زدن هـم پـول می خواهـد. شـمرده شـمرده می گویـد و خیلـی کـم حـرف 

می زند. او چهار زانو روبه روی مهمانانش نشسته است. یک گربه خانگی هم دارد 

که روی پایش دراز کشیده و او را نوازش می کند. 

ادهـم کاغـذی را جلـو وانیـار گذاشـت و گفـت: »بـا ایـن نوشـته تـو خونه تـو بـه مـن 

می فروشی.«

وانیـار دوبـاره تکـرار کـرد تـا بلکـه راه فـراری پیـدا کنـد: »قـرار بـود بـه مـا پـول قـرض 

بدی.« 

این ضمانت کاره، پولو پس دادی، خونه مال تو. ده هزار دلار قیمت خونه شد. 

وانیـار از حـرف ادهـم برآشـفت، رنـگ صورتـش قرمـز شـد و بـا عصبانیـت گفـت: 

»قیمت خونه اقلاً دوبرابر این مبلغه. ضمنا ما بیست هزار دلار لازم داریم که اونم 

قرضی می خوایم. حالا قرض که بمونه، سودش رو می دیم.« 

ادهم به ریش های بلند و رنگ کرده اش از بالا به پایین دست می کشید و با دست 

دیگر همچنان که گربه اش را نوازش می کرد، با خونسردی تمام گفت: »می تونی 

قبول نکنی!« 

سـارو نگاهـی بـه وانیار کـرد و گفت: »ما پولـش رو پس می دیم، موضـوع خرید و 

فروش خونه نیست هر چند با این پول مشکلمون حل نمی شه.« 

ادهم که در حال شنیدن حرف های مهمانانش بود، گفت: »با هم بیشتر مشورت 

کنید، من اجباری به خرید ندارم.«

وانیار، سارو را به گوشۀ اتاق برد تا با هم صحبت کنند. وانیار برای سارو حساب 

کرد: »ده هزار دلار از ادهم بگیریم، سه هزار دلار هم نجران می ذاره. هفت هزار 
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دلار کم داریم.«

سـارو پرسـید: »نمی تونیـم بـه نجـران بگیـم کـه موقـع تحویل اسَـما مابقی پـول رو 

بگیره؟« 

وانیـار بـرق از چمانـش پریـد: »آفریـن! آفریـن!« او دسـتش را محکـم روی دوش 

سارو زد: »بیا بریم که مشکل حل شد.«

وانیار از ادهم سـراغ دلارها را گرفت که ادهم پاسـخ داد: »وقتی برای یه روز قول 

می دم، پولامو روز قبل به خونه میارم.«

وانیار کاغذ ادهم را انگشت زد. ادهم از جایش برخواست و به اتاق کوچکِ پشتی 

رفـت. گربـه هـم بـه همراهش رفـت. صدای شـمارش اسـکناس های تا نخـورده از 

اتـاق پشـتی می آمـد. سـارو و وانیـار سـکوت کـرده بودنـد و منتظـر برگشـت ادهـم 

شدند. آن ها به در و دیوار اتاق ادهم نگاه می کردند و گاهی بوی ناجور داخل اتاق 

را بـه هـم طعنـه می زدنـد. بویِ چندش آور تنِ ادهم در سرتاسـر خانه پیچیده بود. 

به این بو اگر گندِ فضولات گربه اش را اضافه کنی، هر آدمی را خفه می کند. ولی 

مگر کسـی جرأت حرف زدن دارد! چند دقیقه بعد ادهم برگشـت و دلار ها را روی 

زمین گذاشت. 

ــــ ایـن ده هـزار دلار. البتـه چند روزی طول کشـید تا دینارامو تبدیل بـه دلار کردم و 

دیشـب اونـارو بـه خونـه آوردم. مـن خونـۀ  تـو بـه ده هـزار دلار خریـدم. اگه تا شـش 

مـاه دیگـه ده هـزار دلار، اصـل پـول و سـه هزار دلار سـودش رو ندی خونه رو تحویل 

می گیرم.

انگار که برق به سارو وصل کرده باشند، از جا پرید و با عصبانیت فریاد کشید: 

»سه هزار دلار؟ مگه می خوای چه کار کنی که سه هزار دلار؟«

ادهـم بـا همـان آرامـش قبـل و بدون اینکه تکانـی بخـورد، جـواب داد: »کاغذتون 

هنوز اینجاس پولم رو پس بدید کاغذو بگیرید.«
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وانیار دست سارو را گرفت و از جایش بلند کرد: »بیا تا بریم. ما شش ماه زمان 

داریم و سیزده هزار دلارش رو پس می دیم.«

آن ها با دلارهایشان از خانۀ ادهم بیرون آمدند. بیرونِ خانۀ ادهم، سارو و وانیار 

نفس های عمیقی می کشیدند، انگار چند سالی است که اکسیژن به ریه هاشان 

نرسیده است.

آن هـا بـرای تحویـل دلارهـا مسـتقیم پیـش نجران رفتنـد. وانیـار دلارهـا را دردسـت 

نجران گذاشت.

ـــ  سیزده هزار دلاره. اینا رو فعلاً بگیر. هفت هزار دلارم زمانِ تحویل اسَما پرداخت 

می کنیم. نجران پول ها را شمرد و گفت که ده هزار دلار است. قبل از اینکه وانیار 

حرفی بزند. خودش گفت: »آهان! سه هزار دلارم من می ذارم!« 

نجـران حرف هایـش را ادامـه داد: »فـردا مـی رم سـوریه. یـه هفتـه اونجـا می مونم. 

سلیمان که قاچاق انسان می کنه، دوست خودمه. اگه اتفاقی نیفته هفته بعد، 

محل قرار تحویل اسَما و زمان اونو به شما می گم. فقط خدا کنه که به هفت  هزار 

دلار گیر نده.«

سارو بی معطلی گفت: »چه گیری؟ زمان تحویل اسَما هفت هزار دلارو پرداخت 

می کنیم .«

نجران ابروهایش را کمی درهم کرد، دسـتی به سـرِ بدون مویش کشـید و گفت: 

»سلیمان تو معامله خیلی سخته حالا ببینیم چی می شه!«

شـب را سـارو در خانـۀ وانیـار مانـد. آن هـا فکـر می کردنـد چگونـه ظـرف یـک هفتـه 

هفت هزار دلار را فراهم کنند که وانیار گفت: »هفت هزار دلار پول کمی نیست. 

من عقلم به جایی قد نمی ده.«

سـارو راسـخ تر از قبـل گفـت: »دوبـاره سـراغ آدمـای جدیـدی تـو روسـتاهای اطراف 
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وردیه می رم.«

ــــ که پنجاه دلار جمع کنی!

سارو صورتش قرمز شد و جواب داد: »پیشنهاد بهتری داری؟«

ــــ فک کنم ادهم بازم دلار داره

وانیـار   نداریـم«  بـرای ضمانـت  خونـه ای  دیگـه  »مـا  گفـت:  ناامیـدی  بـا  سـارو 

چشم هایش را روی هم گذاشت.

ــــ ده هزار دلار ازش طلبکار شدم.

ـــــ مگـه خونـه ت رو فروختـی کـه ادعـای طلـب داری. قـرض داده که پولـش رو پس 

بگیره.

وانیـار بـا نـگاه مرمـوزی ادامـه داد: »جـور دیگـه ای پـول نمـی ده. بایـد خـودم بـرم و 

ده هزار دلار از خونه اش بیارم.«

سارو جا خورد: »دیوانه! از فکر ادهم بیا بیرون. فکر کن چطور هفت هزار دلار رو 

جور کنیم.«

ـــ اگه جور نکنیم چی می شه؟

ـــ خب، احتمالا اسَما رو تحویلمون نمی دن.

ـــ نجران و سلیمان اسَما رو می خوان چه کار؟ مجبورن تحویل بدِن. نهایتش اینه که 

قول یه ماه دیگه رو می دیم.

سارو مکثی کرد: »به این فکر نکرده بودم. راست می گی، اگه اونا با بیست هزار 

دلار اسَما رو بیارن که دیگه برنمی گردونن. مجبورن شرایط ما رو بپذیرن. آفرین! 

چه فکر خوبی! فقط پولشونو ندیم، اسَما رو اذیت نکنن؟«

وانیـار قـرص و محکـم جـواب داد: »نجـران رو که می شناسـم، ایـن کارو نمی کنه. 


